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  چكيده 

بيشترين اطلاعات و داده هاي تاريخي در باره علت اضمحلال، انحطاط و نهايتاً سقوط      

در تأليفات وكتب تاريخ نگاران عهد حكومت صفوي وجود دارد. » آق قويونلوها«حكومت سلسله 

اوايل كامل ترين ودر  عين حال اصلي ترين مطالب نيز در كتابهاي تاليف شده بين  قرن دهم و 

قرن يازدهم هجري قمري يافت مي شود . نكته در خور توجه اين است كه عليرغم اينكه اين 

كتابها تقربيا در دوره نزديك تاريخي تاليف شده اند داراي ديدگاه مشتركي باهم نيستند. بعضي از 

ده اين مورخان سقوط حكومت وروي كار آمدن دولت صفوي را نتيجه قضاء و قدر دانسته اند . ع

اي ديگر كه اكثريت مورخان را شامل مي شود،در كنار حفظ ديدگاه مزبور به صورت كمرنگ تر 

تاثير عواملي مانند نوع ساختار سياسي ، نظامي و اقتصادي را در اضمحلال آق قويونلوها از نظر 

فتادن دور نداشتند. مورخان ديگري نيز وجود دارند كه با نگرش واقع بينانه تر موضوع زوال و برا

  حكومت آق قويونلوها را مورد توجه قراردادند .

 كليد واژه ها :تاريخ نگاران صفوي. آق قويونلوها. فروپاشي. نظريات.  
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  مقدمه 

بحث و پرداخت عقلاني به علل فروپاشي و انحطاط دولتها و حكومتهاي پيشين از جمله       

مباحث مهمي است كه عليرغم اهميت خاص آن، در بسياري از دوره ها ي تاريخي از سوي 

مورخان و تاريخ نويسان كمتر به آن توجه شده است. با تشكيل حاكميت صفويان، مورخان دوره 

مه دهندگان سبك و روش تاريخ نگاري گذشته بوده اند، نيز گام تازه اي مزبور كه در حقيقت ادا

در اين زمينه برنداشته اند. آنچه مورد توجه قرارگرفت، نه توجه به چرائي علل وقوع حوداث و 

رويدادهاي تاريخي، بلكه همان روش سرهم بندي و تكرار نوشته هاي تاريخ نگاران قبلي و 

ا زمان مورخ  بود. در كنار اين مسئله، ديدگاه ديگري نيز وارد نگارش افزودن مطالبي در ارتباط ب

تاريخ توسط مورخان شد و آن نگاه جبرگرايانه به علل وقوع حوداث تاريخي بود. البته اين امر 

صحيح است كه در اكثر آثار تاريخي قبل از اين زمان نيز ديدگاه مزبور در بيان علت وقوع حوداث 

ان وجود داشت. اما در اين دوره شايد تحت تأثير نگرش و باور خاص كم و بيش نزد مورخ

مذهبي فرمانروايان صفوي و القاي آن به مورخان، اين ديدگاه نه تنها در ذكر وقايع و بيان 

وارد شد، بلكه در اعلام نظر در باره ديگر وقايع تاريخي از جمله » صفويان«سرگذشت خود 

ها آق قويونلونيز به نحو بارزي خود را نشان داد. » هاونلو آق قوي«سلسله فروپاشي و انقراض 

بين سالهاي اواسط قرن  ايلبايندراز حكومت هايي به شمار مي روند كه با رهبري سران اي  سلسله

مري تا اوايل سده دهم (تا قبل از تشكيل دولت صفوي) بر بخش هاي عمده اي از قنهمهجري 

 بغدادو حتي  خليج فارسدياربكر، كرمان و خراسان تاسواحل  ،آذربايجان،قفقازايران آن زمان از 

ها هم مانند بسياري از حكومت هاي ايراني از فرجامي آق قويونلوند. حكومت ن راندفرما

ناخوشايند برخودار شد و آخرين فرمانرواي اين سلسله به وسيله نيروهاي صفوي از حكومت 

ساقط شده و از بين رفتند. نكته در خور توجه در باره اين سلسله آن است كه حاكميت مزبور از 

مورخان دوره صفوي جالب توجه بود. از يك طرف صفويان پايه هاي اوليه  جهات مختلف براي

دعاوي سياسي و دنيوي خود را با همياري و حمايت يكي از فرمانروايان اين حكومت يعني حسن 

بيگ شروع كرده بودند و از طرف ديگر فرمانروايان اين سلسله با صفويان خويشاوند بوده و به 

ق قويونلوها محسوب مي شدند. همين دلايل سبب شده است كه ديگر جهتي صفويان ميراث دار آ

تاريخ نگاران عصر صفوي به خصوص مورخاني كه تقريباً با زوال اين دولت هم عصر بودند، با 

علاقه خاصي به شرح حال و حوداث تاريخي زمان فرمانروايان اين دودمان بپردازند. اين شور، 
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وقوع سقوط دولت آق قويونلوها، طبيعتاً اين انتظار برحق را شوق و فاصله اندك اين مورخان با 

در خواننده مطالب آنها بوجود مي آورد كه در باره مهمترين و نخستين پرسشي كه در اين زمينه 

؟ جوابي يك دست و در عين حال » علت سقوط آق قويونلوها چه بود«پيش مي آيد، يعني اينكه 

كمال تعجب بررسي انجام شده اين منابع حاكي از آن است كه قانع كننده دريافت نمايد. اما با 

پاسخي هماهنگ و در عين حال جامع در اين تأليفات وجود ندارد. محققان در اين پژوهش با 

توجه به اين واقعيت آشكار و سئوال فوق در كنار جمع بندي مطالب و تحليل آنها در صدد 

ا و چه عللي موجب اين تفاوت ديدگاه و در هستند، اين مسئله را روشن سازند كه نخست چر

نتيجه نوشتاري شده است؟ تفاوتهاي اين منابع در چه مسائلي يافت مي شود؟ و در نهايت كدام 

يك از اين منابع را مي توان در حدي دانست كه پاسخي در خور توجه و در عين حال عقلاني، به 

  .علت سقوط آق قويونلوها ارائه دهد.

  

  زير ساختها ، ويژگيهاي  عام و خاص تاريخ نگاري عصر صفوي 

عصر صفوي يكي از دوره هاي پربار در عرصه تاريخ نويسي به شمار مي رود. در اين دوره       

حدود چهل اثر تاريخي پديد آمد كه مانند ديگر دوره ها، پرداختن و توجه آشكار به مسايل سياسي 

ر محسوب مي شود. از اين تأليفات حدود بيست و پنج كتاب محور اصلي اكثر مطالب اين آثا

هجري قمري ) است و مابقي به 1038ـ  907نوشته شده مربوط به دوره اول صفوي (بين سالهاي  

) آنچه درخور توجه است، اين است كه در ميان  219: 1387نيمه دوم اين عصر تعلق دارد.( آرام، 

ش شده به يك نوع نيست، چرا كه بخشي از اين تأليفات به اين آثار نوشته شده ارزش مطالب نگار

نوعي وابستگي فكري و قلمي به كتب متقدم و ماقبل از خود داشته و در حقيقت كتابهايي مانند، 

خلاصة التواريخ يا تاريخ عالم آراي عباسي بخش مهمي از اطلاعات تاريخي مربوط به دوره هاي 

ند فتوحات شاهي، حييب السير و تاريخ جهان آرا گرفته يا تحت قبل از خود را از تأليفات قبلي مان

تأثير آنها قرار گرفته اند و خود نيز به همين ترتيب محل رجوع و استفاده مورخان بعدي قرارگرفته 

  )1اند.(

در كنار اين كميت و تعداد فراوان نوشته ها، تاريخ نگاري عصر صفوي از نظر كيفي از رشد         

ودار نشد. در اين عصر نيز ذهنيت و قلم مورخ صرفاً در پي ضبط و ثبت صرف وقايع چنداني برخ

بوده و توجه عقلاني و تحليلي در بيان و بررسي وقايع انجام نداده است. تاريخ اين دوره نيز مانند 
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) و بعد پيوند دادن آنها با 2گذشته در گردآوري نوشته هاي گذشتگان و سرهم بندي مطالب(

ن در يك خط فكري مشخص و تعيين شده توسط مورخ شكل گرفت، كه آن هم اكثراً حوداث زما

 71: 1360به تبعيت و تأثيربرداري از سياست هاي حاكم بر حاكميت وقت بود.( لمبتون و ديگران،

) ذكرحوداث مختلف از جمله پرداختن به علل فروپاشي آق قويونلوها (كه در ادامه به آن اشاره 

مي دهد كه مورخان اين دوره گرچه با مفهوم تاريخ نويسي آشنايي داشته اند، اما خواهد شد) نشان 

  تأمل درخور توجهي در چرائي حوداث نداشتند. 

نكته مهم ديگر اين است در اين زمان نيز چون بسياري از دوره هاي ديگر، پايگاهي كه مورخ       

قلم نويسنده تأثير مي گذاشت، اينكه مورخ  به آنها وابسته بود، از طرز تفكر و نوع نگرش و نهايتاً

وابسته به چه قشر و طبقه اجتماعي بود، در چه محيطي به نگارش تاريخ پرداخته يا در كدام محيط 

فكري رشد كرده بود، منافع اجتماعي و موقعيت گروه هايي كه مورخ به آنها دلبستگي يا تعلق 

ها نكته ريز و درشت ديگر، هريك به طريقي خاطري داشته است، چه كساني بودند، در كنار ده

  ) 4)و قلم تاريخ نويس را در بيان مطالب مختلف تحت تاثير قرار مي داد.(3ذهنيت (

در كنار ويژگي هاي ياد شده از نقطه نظر تاريخ نويسي در بين مورخان اين دوره خصوصيت       

تفاوت اساسي با اعصار قبل  يك صفويان تاريخ نگار) و نوشته هاي 5هاي جديدي بوجود آمد(

حكومت و تحت آرمان حوادثي كه بر اساس دوره صفوي را بايد دوره اي دانست كه «پيدا نمود. 

آرام، ».( اند كه تشيع در كانون آن قرار گرفتاند طرحي را شكل دادهقرار گرفتهجديد آن 

تي تاريخ نگاري ) در اين خط فكري جديد وظيفه مورخ ضمن توجه به قالب هاي سن245همان:

را به نحوي، مثلاً از طريق ذكر فرمانالهي  و اراده خدااين بود كه در نقل بعضي از حوداث تاريخي 

) علت اين امر را هم در  32: 1388در بيان ائمه اطهار (ع) خود را نشان دهد.( احمدي،  روياها

خمير مايه كه خاص مذهبي حاكمان صفوي خصوصاً در اوايل تشكيل آن دانست  هاي گرايش

فكري و اعتقادي آن را باورهاي ايدئولوژيك شكل داده بود و هم اينكه دولت صفويه با دست 

:  1386يازيدن به گذشته قدسي درصدد كسب مشروعيتي كامل و ماندني براي خود بود.( پلام،

اين  ) و طبيعي بود كه اين امر خود را در بخش بزرگي از تاريخ نگاري نشان دهد، در19مقدمه،

خاصي از صفويان افراد پادشاهان و در اختيار تاريخ نگاري احكام الهي از طريق ائمه اطهار(ع) 

) اين امر باعث مي 6قرار گرفته وبدين وسيله بخش مهمي از تاريخ سياسي زمان شكل مي گرفت.(

ذهني و قلمي مورخ در بيان حوداث خود را نه در چارچوب علل تصميم گيري ي انديشهشد، 



  ...يصفوسقوط آق قويونلو ها ازديدگاه تاريخ نگاران عصر 

�� 

 

رهبران صفوي بلكه در قالب پيام، تقدير و دستور الهي خود را جلوه گر نمايد. كليات اين امر به 

صورت مكرر در ذكر حوداث مختلف تشكيل حكومت صفوي و از جمله وقايع حكومت آق 

قويونلوها و بيان علل فروپاشي و انحطاط حاكميت آق قويونلو در اين آثار ديده مي شود. بررسي 

هنده اين است كه اين نوع ديدگاه به تاريخ نويسي به خصوص دراوايل تشكيل حاكميت ها نشان د

صفويان از شدت زيادي برخودار بوده وبه تدريج از شدت آن كاسته شده است. شايد همين امر 

وقايع نگارهاي «باعث شد، كه بعضي از پژوهشگران عصر صفوي به اين نتيجه جالب برسند كه 

ده گذارهاي ايدئولوژيكي  تجربه شده توسط دولت صفوي بشمار مي عصر صفوي منعكس كنن

) گام برداشتن مورخ در راستاي هدف مزبور در تفسير حوداث و 6: 1387كويين، »( روند

رويدادهاي مختلف نتيجه ديگري نيز در پي داشت و آن جلوه گر شدن شاهان صفوي به صورت  

يخ بود و مخالفان صفوي از جمله فرمانروايان آق قهرمانان الهي و تغيير ناپذير در ابديت تار

قويونلو افرادي بودند كه به علت بي حرمتي در حق صفويان نسل آنها از ميان رفت. احتمال مي 

رود همين امر پي آمد ديگري را در نگرش تاريخ صفوي شكل داد. روشن است كه وجود شواهد 

قوع حادثه از عمده ترين ابزار هاي قابل تاريخي مختلف از جمله نزديك بودن مورخ به زمان و

) يكي از  مزيت هاي مورخان  38: 1387توجه براي يك مورخ مي تواند به شمار آيد.( مكالا، 

عصري است كه قابل لمس بودن حادثه تاريخي يعني در مورد بحث در اين مبحث، قرار گرفتن 

يخ نگار مطالب تاريخي اين دوران سقوط آق قونلوها براي اين مورخان وجود داشت. در نتيجه تار

يا وابستگان آق قويونلوها كه در قيد  شاهدانبه راحتي مي توانست به وسيله شواهد انساني، يعني 

حيات بودند، يا با استفاده از اسناد دولتي به جاي مانده از آن دوران، حوداث را به صورت شفاف 

لم مورخان باعث شد كه اين قبيل مورخان بيان كند، ولي همين مسائل شكل دهنده به ذهنيت و ق

  به جاي توجه به علل واقعي حوداث، وقايع تاريخي را در هاله اي از امور غير واقعي قرار دهند.

  

  

  

  نگرش هاي سه گانه مورخان صفوي در باره  علل اضمحلال و انحطاط  آق قويونلوها 

با توجه و بررسي آثار تأليف شده در دوره صفوي مي توان سه تقسيم بندي مختلف و در        

حقيقت سه ديدگاه متفاوت را در باره علل فروپاشي حكومت آق قويونلوها در ميان مورخان 
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صفوي پيدا نمود. نخست شامل نوشته هايي است كه مولفان آنها بيشتر ظهور صفويان را به منزله 

شهر و كشور دنيوي به شهر خدايي و نوعي آرمان شهر تصور مي كردند. در اين  تبديل كنندگان

نگرش، تاريخ نگار ضمن بيان تاريخي و داستان گونه حوداث با نگاه ماوراءالطبيعي به موضوعات 

تاريخي و از جمله حاكميت آق قويونلوها نگريسته است. با مطالعه اين قبيل كتاب ها به نظر مي 

هدف مورخ در تاريخ نويسي، سوق دادن و كشاندن خواننده به باوركردن اين مسئله آيد كه سعي و 

شده است، حاصل تضادهاي موجود در  است كه آنچه باعث فروريختگي حاكميت آق قويونلوها

ساختارهاي دروني حاكميت نبوده است، بلكه برآمده و ناشي شده از دست تقدير انتقام الهي از 

  ه است كه به ناحق خون چند تن از رهبران  طريقت صفويان را ريخته اند.فرمانروايان اين سلسل

اين كتابها را شكل داده درون مايه اين حال و هواي خاص و به تعبيري احساسي، بخش عمده و 

است. همين امر سبب مي شود در خواننده آثار ياد شده، اين حس و درك به وجود آيد كه تاريخ 

ازتاب دهنده علايق فردي و تخيل همدلانه، مداحانه و احساسات غاليانه نگاري مزبور را بيشتر ب

گرايانه مورخ در حق صفويان بداند، تا ذكر عين حوداث تاريخي كه به وقوع پيوستند. در نتيجه در 

اين متون نه مي توان علت واقعيت سقوط آق قويونلوها را يافت و نه به دلايلي قانع كننده براي 

دست يافت. در اين گروه از مورخان صفوي، نويسندگان كتابهايي مانند  فهم درست حوداث

جهانگشاي خاقان، تاريخ عالم آراي صفوي كه شايد دو اثر واحدي بودند كه با دو عنوان مختلف 

)/ مي توانند جاي بگيرند كه اساس نوشته هاي 165: 1380) (اشپولرو ديگران ،8شكل گرفته اند.(

مباني تشيع و تصوف و سيادت صفويان با داستانهاي قهرمان گرايانه در مورد اعتقاد راسخ به «آنها 

شاه اسماعيل اول است كه همين امر نيز  موجب تبديل شدن اين آثار به واقعه نگاري نيمه افسانه 

). در آثاري از اين قبيل مي توان دلايل انقراض 213آرام، همان :».( اي و عاميانه گرديده است

ونلوها را در ريختن و كشته شدن ناحق سيدزادگان صفوي توسط تعدادي از حكومت آق قوي

             ) 34 : 1384آراي شاه اسماعيل عالم ؛ 13:  1364د.( جهانگشاي خاقان، فرمانروايان آق قويونلوها دي

دركنار اين موضوع، توفيق هاي بعدي صفويان نيز حاصل هدايت ها وحمايت هاي ناشي شده از 

طهار(ع) است كه به صورت جلوه گر شدن در قالب رويا به راهنمايي و تعيين وقت خروج ائمه ا

آراي  عالم؛  144صفويان برنامه كلي قيام صفوي را طرح ريزي كردند.( جهانگشاي خاقان، همان: 

) آنچه حاصل و نتيجه نهائي اين آثار است، قرار دادن صفويان و در راس  43، همان: شاهاسماعيل
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مي باشد.( جهانگشاي » عنوان نظر كرده حضرت صاحب الامر (ع)«اسماعيل به  آن شاه

  ) 41،همان :آراي شاه اسماعيل عالم؛  493خاقان،همان: 

دسته دوم آثار تأليف شده در اين زمينه متعلق به مورخاني است كه يك سري نوشته هاي       

) با بررسي اين منابع 9هم آورده اند.( كوتاه وگاه متناقض را در يك جا در باب آق قويونلوها گرد

نظر مي رسد، هم ديدگاه حكومتي به نوعي خود را نشان داده است و هم تحليل شخصي مورخ ه ب

از اطلاعات موجود در مورد چگونگي وقوع حوداث بيان شده است. مشاهده مي شود كه در اين 

مورخ نمي تواند اساس علت سقوط تأليفات، برخي از علل فروپاشي آق قويونلوها آمده است، اما 

را به روشني اعلام نمايد. بنظر مي رسد، مورخان مزبور علاقمند بودند، بخش خاصي از واقعيت را 

نقل كنند، نه كل حقايق را. گويي به نظر اين قبيل تاريخ نگاران، صفويان بايستي در جايگاه برتر و 

) پس در كنار ذكر پاره اي از 10ر گيرند.(به عنوان قهرمان تأييد شده الهي حوداث تاريخي قرا

مسايل تاريخي، مسير كلي تأليفات در جهت اهداف تعيين شده حكومتي و چشم پوشي از پاره اي 

حقايق شكل گرفته است. آق قويونلوها در نظر حاكميت و اين مورخان عبارتند از يك گروه 

وجود داشته » حسن پادشاه«چون معاند، گرچه ممكن است در ميان آنها آدمهاي بزرگ و شريفي 

باشند. (به تبعيت از سياست حاكميت وقت) ولي با اين همه آق قويونلوها دشمن صفويان تلقي 

مي شوند و نه بيشتر. نتيجه چنين نگرشي در اين آثار اين است كه با مطالعه اين كتابها مي توان به 

نلوها پي برد، اما همين وابستگي برخي مسايل در باره علت اضمحلال و نهايتاً سقوط آق قويو

مورخ به نگرش هاي رسمي و غير رسمي حكومت در كنار نوعي اعتقاد ظاهري يا باطني به نقش 

) در رقم زدن به حوداث، قلم مورخ نمي تواند به صورت كامل اسباب 11عوامل ماوراءالطبيعي(

بياورد. نتيجه چنين  فروپاشي و انحطاط اين سلسله را به طور كامل و واضح در نگارش خود

وضعي اين است كه نوشته هايي از اين قبيل مورخان، نمود كامل همه مسايل مربوط به سقوط آق 

قويونلوها نيست، بلكه گوشه اي از واقعيت موجود است كه تاريخ نگار آن را اعلام كرده است. 

شدن انسجام  نكته جالب قضيه اين است كه همين فقدان وحدت در موضوع نگارش شده و پاره

فكري و متني، موجب نوعي تضاد و ناهماهنگي در نوشته ها را فراهم نموده است، چنانچه در يك 

جا شهرياري به ظلم و ستم متهم مي شود و در جاي ديگر از گسترش عدل در زمان او صحبت به 

  ميان مي آيد. براي مثال به چند نمونه از اين گونه نوشته ها اشاره مي شود :

  د به تقدير و اراده الهي در زوال حكومت آق قويونلو و روي كار آمدن صفويان اعتقا
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اراده و مشيّت الهي به تهيه اسباب شاهي و ترغيب مقدمات پادشاهي آن سر بستان ايالت و «    

). توجه دادن خواننده   5: 1386 ،(خورشاه قباد الحسيني» غنچه گلستان جلالت تعلق گرفته بود.

  تقام الهي عامل سقوط حاكميت آق قويونلو بوده است. به اينكه ان

يعقوب ميرزا ... نسبت به حضرت سلطان حيدر تغيير عقيده نمود و بدان واسطه اساس دولت «     

» ( ملوك آق قوينلو روي به انهدام آورد و دست مشيت مسبب الاسباب ابوب تفرقه گشود.

  ).  3/432: 1380خواندمير،

مبر و قصد خاندان حيدر، سم قاتل و زهر هلاهل است. لاجرم يعقوب بيك در آل پيغ دشمني«     

  ).271: 1386يحيي قزويني،.»(عنفوان جواني بمرد و پسرانش بعد از او كشته شدند و نسلش برافتاد

يعقوب را چون ديده بصيرت سمت و ابيضت عيناه پيدا كرده راه صواب برو پوشيده شد آخر «     

  ).      258:  1343ي، غفار»(دولتش بود.

يعقوب ميرزا را بخت برگشت و ملاحظه صلة رحم نكرد ...لاجرم از عمر و جواني بهره «       

مدت  ]896[نديد در بيست و هشت سالگي وفات يافت در سال ست و تسعين و ثمان مائه 

  ).      81: 1378بوداق منشي قزويني، »( دوازده سال و نيم حكومت كرد.

كنار مسايل فوق الذكر در اين آثار به صورت تكي نه گروهي به علل اجتماعي و اقتصادي در       

  و سياسي فروپاشي آق قويونلوها نيز اشاره شده است :

از شومي ظلم و ستم، قحط و وبا پديد آمد و خلق بسيار از گرسنگي و علت طاعون هلاك «        

.»( جلاي وطن كردند و احوال عالم دگرگون شدشدند و رعيت پريشان و متفرق گشتند و مردم 

  ).  261يحيي قزويني، همان :

كوشيدند ي يكديگر ميدر تخريب خانوادهپيوسته با يكديگر در محاربه و مقاتله بودند و «         

ي ايشان بيرون رفت و جميع آق قويونلو ساختند تا دولت از طبقهو ممالك يكديگر را ويران مي

  ).       271يحيي قزويني،همان :.» ( ست شدندمستأصل و ني

بعد از احمدبيگ هرج و مرج بي پايان به ايران راه يافته سكان اين ممالك پايمال حوداث و «        

چون خلافت بي علي بوداست و بي « ممالك  شدند و بي تكلف تخت و افسر بي آنكه حضرت 

  ). 263غفاري، همان : »( زهرا فدك.

صناف بلايا نصييب برايا گرديد و بشدت طاعون و وبا و محنت و قحط و وغلا مبتلا ا«         

  ). 258غفاري، همان : »(بودند.
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  نمونه هايي از تناقضات نوشتاري مورخان مزبور در بيان احوال فرمانروايان آق قويونلو 

به استمالت خلايق پرداخت و به دستور پدر مغفور خويش در تشبيد قواعد   ]سلطان يعقوب[     

رعيت پروري سعي موفور نمود و در تقويت شريعت غرا كوشيده جهت سادات و قضات و علماء 

  )    3/431: 1380سيورغالات مقرر فرمود.(خواندمير، 

به سادات و علماء و در رواج شريعت بغايت كوشيد و ادرار و سيورغال  ]سلطان يعقوب[   

فضلاء داد، و زمان او اگر چه اندك بود اما به خوشي و خرمي گذشت ... در رعيت پروري غّلو 

  )81د.( بوداق منشي قزويني، همان :داشت و حكم فرمود كه در ممكلت او توجيه خارج مطلقاً نباش

جان هرج ومرج پديد آمد دولت آق قوينلو نزديك به آخر رسيد و درمملكت عراق و آذرباي«        

كوكب اقبال و نيّر سعادت حضرت شاهزاده دريا نوال از افق ابهت و مطلع آغاز طلوع كرد. ( 

  )5خورشاه قباد الحسيني، همان : 

ابواب اخراجات مسدود بود و بغير از مال راستي از رعيت  ]سلطان يعقوب[در زمان او       

  ).      254مطالبتي ننمود.( يحيي قزويني، همان :

وينلو قي آق قوينلو و قراپادشاهي بخشنده بود و آن قدر سيورغال كه به او مردم داد از طبقه«       

  ).     256يحيي قزويني، همان :.» ( كسي نداد

در سلطنت متمكن گشت. پادشاهي رعيت پرور ]سلطاناحمد پادشاه [بعد از قتل رستم بيك «      

ابواب اخراجات به نوعي مسدود شد كه هيچ آفريده را بود و پادشاه بود و در اندك زماني كه ا

  ).       258يحيي قزويني، همان :» ( ياراي آن نبود كه برگ كاهي بغير از حق از رعيت تواند گرفت

در دسته سوم از نوشته هاي تاريخي دوره صفوي واقع گرايي به صورت مشهودي خود را       

ها يا در طرح پرسش ينگارش تاريخي بر مبنانند ديگر آثار تاريخي، نشان مي دهد، گرچه به ما

نيست، اما ذكر نسبتا منظم و تاريخي حوداث، پرهيز از نگاه و ها گويي به اين پرسشجهت پاسخ

نگرش احساسي، توجه به دلايلي كه منجر به فروپاشي ساختار سياسي حاكميت آق قويونلوها شده 

در فراهم آوردن قويونلوها اي حكومت آققبيله ساختارگري مبتني بر نظامياست، از قبيل اثرات 

در حاكميت، توجه به حضور بالاسري سرداران در ساختار قدرت سياسي،  شرايط هرج و مرج

، اشتباهات شاهان و شاهزادگاني كه قويونلوهاآقخيانت هاي انجام شده، عدم حمايت مردم از 

هاي به تخم مرغ آنها به مراتب كمتر از علاقهتاج و تخت به بنظر مي رسيد توجه و عنايت آنها 
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)  مطالعه عميق حوداث مزبور اين درك را براي خواننده به همراه مي 12شان بوده است.( صبحانه

مربوط به مسايل حل قويونلوچنان درگير قآآورد كه در اواخر عمر اين حاكميت، تصميم گيرندگان 

موقعيت وخيمي كه اصل حاكميت آنها را دچار مشكل قادر به درك بودند كه روزمره اختلافات 

در اكثر زمينه ها و اركان حاكميت اين بحران ساخته بود، نبوده اند. به عبارت ديگر حاكميت 

  حكومت وجود داشته است.

ن بيگ روملو مي تواند نمونه بارزي از چنين نوشته هاي تاريخي  كتاب احسن التواريخ حس        

باشد، گرچه روملو خود وابسته به دستگاه حكومتي وقت بود، اما نوع نگرش و ديدگاه واقع بينانه 

وي باعث شده است كه بيان مطالب مربوط به سقوط حاكميت آق قويونلوها در تاريخ او به 

نانه تر خود را نشان دهد كه براي مثال به چند نمونه اشاره مي صورت عيني تر و به صورت واقع بي

  شود :

توجه دادن مورخ به ضعف عوامل شكل دهنده به ساختار قدرت سياسي حاكميت آق قويونلوها   

  و نقش امراي نظامي در سقوط آق قويونلوها.

روملو، »( چون بايندر بيگ را فتحي چنين دست داد ...خيال پادشاهي در دماغ اوجاي گرفت... « 

1384 :11/841  .(  

بعد از وفات يعقوب پادشاه، صوفي خليل ميرزا بايسنقر ميرزا را كه فرزند بزرگ يعقوب «     

  ) 11/883ان : روملو، هم»( پادشاه بود به سلطنت برداشت و جميع مهمات را خود پيش گرفت.

امراي بايندر... بر مخالفت پادشاه و صوفي خليل همداستان شدند ... مستعد قتال و جدال «        

مسيح  –كه هم بورت سلطان بود  –گشتند... جماعت بايندر به اتفاق ميرزا علي ولد سلطان خليل 

 »جنگ انداختند. ميرزا بن حسن بيگ را به پادشاهي برداشتند و صوفي خليل با امراي موصلو

  ) 883 – 11/884روملو، همان : (

چون عنان وكالت به قبضه صوفي خليل قرار يافته بود خدمتش عنان اختيار به دست نفس «      

ناهيزگار داده طبع سركش مشوش را از هر طرف در جولان آورد تا آن كه امرا و قبايل و عساكر از 

  ). 886 -11/887روملو، همان: »( ردند.خويش رنجانيده سرداران آق قوينلو فرار ك

در روز جمعه خطبه به اسم آيبه سلطان كه ابراهيم نام داشت خواندند و بدان قرار دادند كه «      

سلطان مراد بن يعقوب پادشاه را از شيروان آورده به سطلنت بنشانند و هردو به اتفاق وكيل باشند 

در قم بارگاهي نصب كرده در بارگاه نهاد و دستاري  ]سلطانآيبه [و از مردم زر بسيار گرفنند  ...
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بر زير مسند وضع نموده هر صباح به دستوري كه امرا سلاطين را ملازم كنند بدان جا مي رفت و 

به سرانجام مهام پرداخته شيلان مي كشيد. آيبه سلطان با ايشان جنگ كرده غالب آمد و سلطان مراد 

كرده مادرش را به عقد خود در آورد و الوند بيگ بن يوسف بن را در قلعه رويين دژ محبوس 

  ). 941-12/992روملو، همان : »( حسن پادشاه را به تبريز آورده بر تخت سلطنت نشاند.

صدق نوشته هاي روملو را مي توان به روشني در همه تاريخ اين سلسله مشاهده كرد، تاريخ اوليه 

روني بود، همان گونه كه محقق ترك مكرمين خليل آن را قويونلوها داراي يك ضعف و فتور دآق

)  آق قويونلوها از بدو  9 58قويونلوها : ناميده است.( ينياچ، ماده آق»  دوره فروپاشي و سقوط«

تاسيس امارت خود، داراي دشمني بيرون از اتحاديه به نام قراقويونلوها بودند كه همواره حيات 

؛  369:  1927استرآبادي، »(  ميان طائفتين عداوت قديم قائم بود.«سياسي آنها را تهديد مي كرد. 

)  اما اين تنها عامل ضعف و تهديد جدي براي آق قويونلوها نبود، اختلافات دروني در كل  1/93

نظام سياسي آنها هميشه وجود داشته هم در دوره امارت نشيني و هم در عهد امپراطوري. همان 

كر شده اشاره كرده است و شواهد تاريخي حكايت گر اين موضوع است. طور كه روملو در متون ذ

اگر امراي نظامي به آن راحتي مي توانستند در اركان دولت نفوذ كنند، اين امر ناشي از ساختار غلط 

اقتدار سياسي بود كه حاكميت آق قويونلوها بر اساس آن پايه ريزي شده بود و اين مسئله ريشه در 

) به جاي پدرش 13ي اين سلسله داشت. پس از جانشيني احمدآق قويونلو(تاريخ  شكل گير

) 15) اولين جنگ داخلي امارت نشيني آق قويونلوها فرا گرفت. در زمان قراعثمان (14قتلوبيگ(

آرامش نسبي برقرار شد، اما پس از مرگ وي و روي كار آمدن پسرش علي بيگ اختلافات دروني 

ر علي بيگ مجبور به بركناري از حكومت شد و حكومت را ظاهراً دوباره شروع گرديد، به ناچا

جهانگير پسر وي بر عهده گرفت. اما اين پايان ماجرا نبود، چرا كه شش مدعي ديگر براي 

) عين همين قضايا را حكومت آق 16حكمراني بر آق قويونلوها در برابر وي قرار گرفتند.(

شاهد بود كه حاكميت را به طرف فروپاشي سوق قويونلوها بعد از مرگ اوزون حسن و يعقوب 

  مي داد.
 

 

  توجه روملو به عامل اقتصادي  به عنوان علت فروپاشي آق قويونلوها

روملو مي نويسد : رستم پادشاه ... سيورغال و وظايفي كه او به ارباب استحقاق داد، هيچ كس       

  ).12/919، همان: از سلاطين آق قوينلو و قراقوينلو به كس ندادند.( روملو
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 42 دهدكهي نشانمبعد ندورهبهياسنادبهجاماندهازا.كمرمردمخمشدهبودي ارازنظراقتصادصناعيدرا

 و فقر دچار را دهقانان،ياتيمال ينستا ادهيز)16-1347:17،يينوا(.اتگوناگونوجودداشتهاستينوعمال

 ،گذاشتي م كاهش به رو وستهيپ آنها ديتول زانيم . نشاندي م اهيس خاك به و ساختي م يتنگدست

 تيجمع عجم، وعراق جانيآذربا مهم التيا دو در كه ميكني م مشاهده رابطه نيدرم چنانكه

 به رو مردمي زندگ نهيهز .ه استماندي باق ناشده كشتي اراض شتريب و افتهي كاهشيي روستا

: 1365و ديگران،  ايسكاد.( پيكولوبو نيسنگي تهاايمال جهينت تيوضع نيا...  است گذاشته شيافزا

). براي رفع اين مشكلات اقتصادي مردم، برخي از فرمانروايان آق قويونلو سعي كردند  425

اصلاحاتي در زمينه مالي بوجود آورند. اوزون حسن با قانون معروف خود، سلطان يعقوب با ايجاد 

چند ايالت، از  داري و با كمك وزير خود قاضي عيسي ساوجي اين امر را درنظم نويني در زمين

جمله فارس به مرحله اجرا گذاشت. طبق فرمان سلطان يعقوب، وزير مذكور امور مالي، ديواني و 

عزل و نسب حكام مناطق را از دست صاحبان سيورغال گرفته و دستور داد تا در مساحي زمينهاي 

: 1382نجي، مزروعي، شمارش درختان و حيوانات دقت فراواني از خود نشان دهند. ( روزبهان خ

)اما در عمل اين طرح كه با منافع صاحبان سيورغال (اشراف 229-  237: 1964، 1؛ مينورسكي 347

نظامي) و طبقات زمين دار محلي در تضاد بود، باعث خشم و انزجار آنها از فرمانروايان آق 

يه آق قويونلو گرديده و مي توان احتمال داد كه  اتحادي نامرئي عليه فرمانروايان وقت عل

-قويونلوها بوجود آمد. آنها اجراي اين طرح را با ورشكستگي خود همراه مي ديدند. در باره فضل

به سران كشوري آن زمان هشدار داد... شما كه جز تخت جا نكرده و غير جام االله بن روزبهان 

ذواق تركان چه  ]حدت[مالامال دولت و اقبال نخورده ايد. شدت افتراس اضراس گرگان و

). شدت خشم و نفرت آنها از اين اصلاحات به  349همان :، 1383) ( روزبهان خنجي،12انيد.(د

همان عناصر يعني امراي صاحب نفوذ ) «17حدي بود كه به محض مرگ مشكوك سلطان يعقوب (

داري بلند شدند و كه منافعشان بيش از سايرين به خطر افتاده بود به مخالفت با نظام نوين زمين

م. ) شيخ 1491هـ. ق ( اواسط ژانويه  896الاول سال پس از مرگ يعقوب در هشتم ربيعيك ماه 

).  اما اين امر تنها  117:  1349عيسي ساوجي را در ميان بازار سربازان به دار آويختند. ( طاهري ،

از رحمانه كشي هاي بيزيان فرمانروايان آق قويونلو از اين قضيه نبود، چراكه باقي ماندن بهره

زحمتكشان ثابت و يكجانشين، چه از سوي فرمانروايان بعد از يعقوب ( به استثناء احمد گوده 

                                                 
١
Minorsky  
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) و چه از طرف حاميان محلي وابسته به آنها باعث رواج مالكيت بيشتر زمينهاي سيورغال 18)(

م هاي مالياتي، اداري و قضايي بودند، همين امر هشد. از آنجا كه اين زمين ها داراي معافيت 

موجب ضعف شديد حكومت مركزي گرديد و هم خشم آشكار و پنهان روز افزون توده مردم را 

نيز  فراهم آورد. چرا كه بهره و ماليات گرفته شده از آنان هيچ تناسبي با وضعيت بد اقتصادي 

  موجود نداشت. 

  

  توجه  به عوامل رواني ، اجتماعي به عنوان علت فروپاشي آق قويونلوها

  روملو در اشاره به ضعف روحي و رواني آق قويونلوها  مي نويسد:     

در آن جانب اميرزاده الوند نيز به تعبيه جنود شقاوت ورود پرداخته اشارت فرمود كه شتران «    

اردو را تمامي جمع نمودند و به زنجير به يكديگر بستند و در پس لشكر بازداشتند به مصلحت آن 

روملو، همان : »( يز به وادي گريز شتابد راه بيرون شدن مسدود باشد.كه هركس از معركه ست

12/974  .(  

امير شمس الدين زكريا ،كه سالها وزرات سلاطين آق قوينلو  ]هجري قمري 906[در اين سال 

سرافراز گشته عنايات  ]اسماعيل ميرزا صفوي[كرده بود، به شرف بساط بوسي خاقان سكندرشان 

روملو، همان : »( شفقت فرموده اند. ]به او[و شده منصب ديوان اعلي بدو شاهانه شامل حال ا

12/968  .(  

  ).  965روملو، همان : »( در بلده تبريز طاعون شد. ]892[در اين سال « 

ناگفته پيدا است كه نگرش و باور انسانها همواره در روند زندگي آنها اثر عميقي دارد. همين      

ند سازنده يا تخريب كننده حيات سياسي و اجتماعي هر جامعه باشد. اين نگرش فردي نيز مي توا

نگرشها است كه سبب بالا گرفتن يا فرو افتادن حكومت ها و حاكميت ها شده و تاريخ ايران 

بسيار از اين حكايت ها در سينه خود دارد. در تواريخ مختلفي كه در باره شيوخ صفوي و مريدان 

دشمنان آنها آمده همه به يكسان اشاره كردند كه رهبران و مريدان صفوي آنها از زبان دوستان و 

اكثراً از افرادي تشكيل شدند كه باورهاي ديني و اشتياق دنيائي هر دو در آنها از حالت شديدي 

هاي حيواني آن اين كشتن و سوختن و تاراج كردن كه به نام جهاد هم غريزه« برخودار شده بود.

و هم دلهاي ايشان را به اميد پاداش آن جهاني مطمئن ساخته بود، اشتهاي همگي مبارزان را راضي 

). بديهي است،  315:  1379آنان را براي ماجراجوئيهاي بعدي تحريك مي كرد.( مير جعفري، 
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وقتي چنين انگيزه نيرومند مادي و معنوي در نيروهاي جنگي بوجود مي آيد و رهبران آنها را 

در هيچ قرن كسي نشان ندهد كه شيخي با خرقه تصوف در شيوه « كه  افرادي شكل مي دهند

شكني و شمشيرزني [چنين] تصرف كند و به هر طرف كه رخش شيري تاختي، نفور در صف

ناموران ميدان دليري انداختي و به هر سوي كه همچو اجل رو نهادي، هيچ پهلوان نامدار بر جا 

) و مريدان آنها كساني باشند كه به قول همين مولف اخير  290روزبهان خنجي، همان :»( نايستادي.

» در هيچ معركه هيج آفريده نديده كه بعد از قتل سردار لشكر بدين گونه كارزاركرده باشد.«

). و اين فداكاري در حق رهبر خاص يك نفر يا دو چون جنيد و  294(روزبهان خنجي، همان :

و بلكه شدت يابد، به نوعي كه تحسين همگان، از  حيدر نباشد و با گذشت زمان همچنان ادامه

اينصوفي رامردم كشورش مانند «جمله آن بازرگان ونيزي را موجب شود كه نوشته است: 

زره به جنگ بخصوص سپاهيانش كه بسياري از آنان بي ،كنندخدادوستدارند وتكريموتعظيم مي

هاي برهنه به پيش اشد...از اين رو با سينهايشان بهدار روندوانتظار دارندكه اسماعيلدر پيكار نگمي

نام خدا را در سراسر ايران فراموش كرده و فقط اسم » شيخ، شيخ«د نزنتازند و فرياد ميمي

اند. اگر كسي هنگام سواري از اسب برزمين افتد يا پياده شود هيچ خداي اسماعيل را بخاطر سپرده

  .) 456 : 1381رو و ديگران، باروبا »(طلبد.ديگري را جز شيخ به ياري نمي

زنجير كردن پاهاي شتران باركش در پشت و طرف مقابل از ترس فرار سپاهيان خود سعي در       

همان گونه كه گردد. نيروهاي مخالف تا بدين وسيله مانع عقب نشيني سپاهيان درمقابل است سپاه 

انحطاط و كدام يك به طرف  روملو به آن اشاره كرده است معلوم است كه كدام حكومت به طرف

  پايه گذاري حكومت جديد مي رود.

روملو در طي صفحات بعدي نيز توجه مستقيم خواننده را به هرج و مرج بوجود آمده به       

خصوص بعد از قتل احمدبيگ در اركان كشوري آق قويونلوها جلب مي كند كه چطور پس از 

قويونلو را در هر كدام از اميران يكي از شاهزادگان آققتل سلطان احمد اوضاع كاملاً آشفته گرديد. 

مناطق مختلف به عنوان فرمانروا اعلام كردند و به نام وي و به كام خويش در تكاپوي قدرت و 

جستجوي سلطنت برخاستند. سرانجام بين دو شاهزاده بايندري يعني مراد پسر يعقوب (پسر اوزون 

حسن) قرار گرفت. چون منازعات مستمر اين  حسن) و الوند پسر يوسف (فرزند اوزون

شاهزادگان موجب تباهي بيشتر بود، درويش خيرانديش به نام بابا خيرالدين پادر مياني كرد و دو 

عموزاده بايندري را به آشتي و توافق توصيه كرد، به نحوي كه قزل اوزون مرز قلمرو آن دو 
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) 19شد و دست چپ از آن الوند.( رادشاهزاده قرار گيرد و دست راست قزل اوزون از آن م

درون ناامني  و درهم ريختگي). و در چنين وضعي است كه  926 -927 – 12/933روملو، همان: (

به هزار شكل و عنوان در اركان مختلف  قطاع الطريقوجود ، و بيرون حاكميت را فرا مي گيرد

ت شده و در نهايت همين امر مزيد بر عل، مصائب و بلايا، طاعون و قحطي جامعه رسوخ مي كند

از يك طرف نياز رواني طبيعي كليت جامعه را در پيدا كردن كسي كه براي اكثريت نجاتي فراهم 

و از طرف ديگر هوشياران و گاه خائنان را در فكر رفتن و پناه گرفتن در . كند، قوت مي بخشد

رفته و اسرار ناگفتني حكومتي  پشت نيرويي كه احتمال برنده شدن او را مي دهند، مي دهد و اينها

عد به كه تا امروز به آن خدمت كرده بودند، براي دشمن ديروز و ارباب امروز خود فاش كرده و ب

از سوي حاكميت جديد مفتخر مي شوند. همين ها هستند كه اسباب  »كليد آذربايجان « لقب 

لا فراهم كردند. بنظر نگارنده اضمحلال سريع حاكميت آق قويونلوها را در كنار علل فوق الذكر با

با كنار هم قراردادن همه اين اشاره هاي روملو مي توان به چارچوپي منطقي و تاحدي قانع كننده 

هم از نقطه نظر اقتدار سياسي، هم از نظر اجتماعي، اقتصادي و ساير مسايل ... علل فروپاشي آق 

  قويونلوها را دريافت. 

  

  

  نتيجه گيري 

بررسي هاي نوشته هاي تاريخ نگاران دوره صفوي در باره يك موضوع مشترك يعني علل  

اضمحلال و نهايتاً سقوط آق قويونلوها نشان مي دهد كه قلمتاريخ نويس همواره مي تواند با 

، از نوشتار متفاوتي برخودار شود. اهداف سياسيتوجه، بينش، نگرش يا حاكميت و اشرافيت 

ي و داشتن شواهد دست اول تاريخي نمي تواند، بيان كننده عين واقعيت روي صرف نزديكي زمان

داده توسط مورخ شود. چنانكه در باره سقوط آق قويونلوها تفاسير متفاوت و گاه متناقضي شكل 

گرفته است. نخست تواريخي نوشته شده اند كه در آنها مرز بين احساسات، عقل و بي غرضي در 

تعريف نشده است. نگاه تحسين آميز، مداحانه و تقديرگرايانه مطلق درحق بيان حوداث به درستي 

صفويان باعث شده است، علل اين سقوط در چارچوب غير واقعي خود قرار داده شوند. دوم 

بوجود آمدن نگرش معتدلانه و در عين حال مبهم آميز درباره حوداث تاريخي، اگر در اولي 

خود مورخ مورد توجه قرار رفته است، در دومي آميخته شدن اولويت دادن به نوع نگرش تعريفي 
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ديدگاه هاي مختلف در نگاه تاريخ نگار صورت گرفته است كه نتيجه آن بيان عقلاني و اشاره 

مورخ به بعضي علل بوجود آمدن حوداث است. ارمغان نهايي آن در كنار فقدان پرداخت دقيق و 

نوشته هاي مورخ شده است. سوم وجود تعدادي از  همه جانبه به حوداث تاريخي، موجب تناقض

داده هاي منطقي تر، واقع بينانه تر و در عين حال قابل درك تر در بعضي از منابع كه هر چند فاقد 

تحليل است، اما در حال براي يافتن علل بوجود آمدن يك حادثه بزرگ چون سقوط يك دولت، 

هشگر خود مي گذارد. در آخر در كنار مسايل ياد شده مواد خام اوليه را در اختيار خواننده و پژو

مي توان به يك نتيجه فراگيري در زمينه مطالعات تاريخي رسيد و آن لزوم توجه به همه آثار و 

اسناد تاريخي به جاي مانده از زمانهاي گذشته به همراه تجزيه و تحليل محتوايي آنها است. يك 

ي توانند به طور دقيق تصويري جامع و كامل از گذشته را ارئه اثر يا دسته اي از آثار تأليف شده نم

دهند، چرا كه يك اثر يا بخشي از آن تنها مي تواند نمودار افكار، پنداشت و ديدگاه مختلف مورخ 

  باشد تا بيان آشكار و واقعي علل حوداث تاريخي. 

  

   توضيحات و پي نوشتها

كه با راهنمائي آقاي حسين مير جعفري انجام گرفته اين مقاله بخشي از پايان نامه دكتري است  - *

  است .

حبيب السير، غياث الدين خواند « ازكتاب » انديشه تاريخ نگاري عصر صفوي « ـ نويسنده كتاب 1

هجري قمري تأليف شده است، بعد از اثر روزبهان   930تا  927ميركه به گفته ايشان  بين سالهاي 

ان دومين اثر مهم از نقطه نظر زمان تأليف و اهميت اولويت ارائه به عنو» عالم آراي اميني«خنجي 

). در حالي كه همان طور كه غلام 209: 1386مطلب در تاريخ نگاري صفوي نام مي برد. ( آرام ، 

به درستي متذكر شده است، اهميت و برتري »  تاريخ شاه اسماعيل صفوي « سرور در كتاب خود 

صدرالدين ابراهيم هروي نسبت به حبيب السير بيشتر است، زيرا  تأليف» فتوحات شاهي « كتاب 

م. يعني تقريباً سه سال قبل از حبيب السير شروع  1519-20هـ.ق / 926اولاً تأليف آن در سال 

 راست و ثالثاً چون مولف خود نيز دشده است، ثانياً به فرمان شاه اسماعيل اول تأليف يافته 

ن امكان را به دست آورده است تا از اشخاصي كه در جنگها شركت اردوگاه شاهي حضور يافته اي

  ). 7:  1374داشتند، اطلاعاتي كسب كند. (سرور، 
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توسط نگارنده با بهره گيري از مقدمه اي كه يعقوب آژند در كتاب » سرهم بندي« ـ اصطلاح 2

» رهم بنديس« مجموعه مقالات تاريخ نگارنده نوشته است بكار رفته است، دركنار خصوصيت 

  ويژگي هاي زير را مي توان از مشتركات اغلب منابع تاريخي ايران تا عصر مشروطيت شمرد.  

اولاً بينش تاريخ نگاري ايران تا دوره مشروطيت يك بينش اسلامي است و مورخ با مايه گيري از 

 ايدئولوژي اسلامي تاريخ خود را مي نوشت. 

دستوري جاي ويژه اي دارد. اكثر تواريخي كه نوشته شده  در تاريخ نگاري ايران عنصر فرمايشي و 

است، بنابه دستور وزير، حاكم و يا خان بوده است كه ماهيت اين گونه تواريخ هم كاملاً روشن 

 است.

ايع تاريخ بخصوصي را عنصر ذيل نويسي از ويژگيهاي تاريخ نگاري ايران است، مورخ دنباله وق 

رونويسي كرده است و بعد وقايع زمانش را كه خود ناظر آنها بوده كلمه به كلمه  گرفته وگاه گاه

 بدان افزوده است.

قلمبه نويسي هم از ويژگيهاي تاريخ نگاري ايران در دوره هاي مختلف بوده است. بعضي از 

تواريخ چنان پيچيده و متكلف نوشته شده اند كه حتي گاهي خود مورخ به اين امر پي برده و لذا 

 آن رقم زده است. اختصاري بر 

براي اطلاعات بيشتر نگاه كنيد به:  گويند. مردان تاريخ نگار به ندرت از زنان موثردرتاريخ سخن مي

 ). 8و7: 1360( لمبتون ، نيكي كدي ...، 

را مبني » تاريخ« مولف كتاب » آرنولد«ـ به نظر نگارنده، شايد بتوان تعبير كوتاه و در عين جامع 3

و قلم مورخ} را فشرده مطالب مزبور دانست.( آرنولد، » { تيذهن«تعيين گر  بر حاكم شدن عوامل

1386  :135 .(  

ـ مثلاً در صورت اشتغال مورخ در مشاغل مرتبط با مسائل ديني، صبغه ديني و نگرش مذهبي در 4

نگارش تاريخي با ارائه تفاسيري مذهبي از وقايع تاريخي و اثبات نظريات ديني به كمك و با 

به حديث و آيه در تأليف زياد به چشم مي خورد ، مانند قاضي احمد غفاري مولف تاريخ  توسل

جهان آرا كه سران و سلاطين صفوي را با القاب مذهبي تر نام مي برد... وقتي قلم به دست ديوان 

سالاران و منشيان اهل تاريخ مانند اسكندر بيگ منشي، منشي بوداق قزويني است، نوع نگرش 

از جنبه اول، به صورت عقلاني تر و در عين حال ملايم است، اما وقتي قلم در دست متفاوت 
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نظاميان تاريخ نويسي مانند حسن بيگ روملو است، واقع گرايي بيشتري در متن تاريخي از طرف 

 ).197...193تاريخ نگار وارد مي شود، براي اطلاعات بيشتر رجوع كنيد به :( آرام، همان : 

  ي اختصاصي تاريخ نگاري صفوي خصوصيات زير را مي توان مورد توجه قرار داد:ـ از ويژگيها5

وارد شدن نوعي فلسفه خاص ايدئولوژيك بر تفكر و نگارش مورخان با محور قرار دادن مذهب 

 شيعه اثني عشري.

ميل مورخان به حماسه گرايي و سعي آنها در توجيه دادن شرعي و عرفي حكومت و در ضمن 

از حد به شخصيت شاهان به خصوص از عهد شاه عباس اول به همراه كاسته شدن  پرداختن بيش

 از تاليف تاريخ هاي عمومي.

 راه يافتن روايات و احاديث شيعي به صورت مستقيم در آثار تأليفي.

 وضاع ايران از طريق نوشتن گزارش هايجاندار و روشن اروپاييان از ابه اوج رسيدن نگارش هاي 

 و سفرنامه هاي مختلف.

 نگارش تاريخ در مورد كشور ايران در دربار كشورهاي خارجي از جمله كشورهاي هند و عثماني.  

 نگارش كتبي در زمينه ساختار اداري و مالي دولت صفوي. 

 17: 1382شروع عصري طلايي در تاريخ نگاري ايران از لحاظ ماندگاري آثار تاليفي ... ( ثواقب ،

-24.( 

رويا و سياست در عصر صفوي آمده است كه : دوره « در ارتباط با همين مسئله در كتاب  ـ6

صفوي از دوره هايي است كه در منابع با حجم نسبتاً زيادي از خواب هايي روبرو هستيم كه به 

امور مختلف مذهبي، سياسي و اجتماعي پرداخته اند. براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه رجوع 

  ). 32: 1388: (احمدي ،كنيد به 

پروردگار اراده را به  مهمي هر چيزكه سبك يزدان سالارانه مورخ ـ شايد يكي از علت هاي 7

،اين مطلب باشد كه مورخ به صورت غيرمستقيم در پي فهماندن اين مطلب به دهدنسبت مي

اولياي عال بلكه اف، ي او افعال آدميان نيستواقعيت ضبط شدهخواننده خود است كه بخشي از 

  خدا و وابستگان به آنها است.

ـ گروهي ديگر با مقايسه دواثر ديگر دوره صفوي، يعني عالم آراي شاه اسماعيل و عالم آراي 8

صفوي به اين نتيجه رسيده اند كه بخش هايي از اين كتاب شباهت زيادي به نوشته هاي كتاب اول 
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مال داده اند كه هر سه نسخه يك كتاب در سه و قسمتهاي ديگر به كتاب دوم دارد و در نتيجه احت

  ). 157: 1369تحرير هستند.( تكميل همايون، 

ـ به نظر نگارنده عمده آثار تأليف شده عهد صفوي مانند فتوحات شاهي، حييب  السير، جواهر 9

الاخبار، تاريخ ايلچي، ذيل حييب السير( تاريخ شاه اسماعيل و شاه طهماسب )... را مي توان در 

  ين گروه قرار داد.ا

ـ اثرگذاري دولتها و قدرتهاي زمان در بيان حقايق، يادآور اين عقيده فوكو دركتاب قدرت/دانش 10

است، فوكو اين نكته را اين گونه بيان مي كند : حقيقت خارج از قدرت حاكم وجود ندارد... فقط 

حقيقت » ياست هاي كلي س« به موجب شكل هاي چندگانه ي اجبار ساخته مي شود... هر جامعه...

خود را دارد : يعني انواع گفتماني كه آن ها را مي پذيرد و به منزله امر صحيح به كار مي بندد. ( 

 ).63:  1384جنكينز، 

ـ بنظر نگارنده اين امر به نوعي يادآور تعبير دكارت فيلسوف مشهور فرانسوي است. وي چهار 11

ـ انديشه ضد 3ـ پيرونيسيم تاريخي 2گريزي تاريخي ـ واقعيت 1ويژگي براي تاريخ مي شمارد :

  ).82و  81: 1385ـ تاريخ به عنوان اوهام سازي. ( كالينگورد، 4فايده گراي تاريخي 

خود حاكميت خردسالان و نوجوانان در بعد از مرگ يعقوب » آق قويونلوها« ،در كتاب ٢ـ ودز12

 986سال بين مرگ يعقوب در سال دوران هفده  ]طي[آق قويونلو ها چنين بيان مي كند: 

م. ... نه تن از  508هـ.ق/ 914م.  و تصرف بغداد توسط شاه اسماعيل اول در سال 1490هـ.ق/

اعضاي خاندانهاي اوزون حسن و جهانگير به عنوان فرمانرواي اتحاديه آق قويونلو در نظر گرفته يا 

ن جلوس خود به سن بزرگسالي رسيده مستقر شدند... از ميان اين شاهزادگان، تنها دو تن در زما

بودند، شاهزادگاني كه بزرگسال نبوده اند، كما بيش رهبران پوشالي بودند كه غضب قدرت توسط 

جناح هاي مختلف سياسي درون امپراطوري را مشروعيت مي بخشيدند. قاسم ( متولد پيش از 

ود به سن رشد رسيده م. ) و احتمالاً مسيح در زمان جلوس خ1469هـ.ق/  873-874سالهاي 

بودند، در حالي كه احمد ( نوزده يا بيست ساله ) رستم ( چهارده ساله ) الوند، محمدي ( همگي 

بين سيزده تا نوزده سال ) بايسنقر( نه ساله ) و سلطان مراد ( هفت ساله) هنگام استقرار خود بر 

  )149:  1999، ٣تخت سلطنت نوجوان و كودكي بيش نبودند. ( ودز

                                                 
2
woods  

3
woods  
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 اطلاعاتفرزند قتلو بيگ، برادر قراعثمان پدر بزرگ اوزون حسن  احمديي فرمانروا مورد درـ 13

ي مي طهران گزارش در بعد سال كصدي به كينزد ،است شده نوشته آنچه و ندارد وجودي اديز

 را احمد كه است شده ريتحر حسن نووزا جد ،يعثمان قرا ازي طرفدار با او تيروا لك كه باشد

ي معرف ريناپذ شكستي رهبر مشابه به عثمان قرا مقابل در و كند يمي معرف قينالا و فيضعي فرد

 اظهارات. ونلوهاستيآققوي رهبربراي  يارمناسبتريخودفردبس ينظاميي توانا فضل به كه شودي م

 آق هياتحاد در شكاف جاديا با كه است عثمان قرا اقدامات گر هيتوج ديشاي طهران ابوبكر

 برهان به وستنيپ با و ،زد رقمآق قويونلوها  حكومت در راي داخل جنگ نينخست، ونلوهايقو

ه بم.   1398/هـ.ق 800 ونلوهاراتاساليتĤققويازحاكمي واسبخشيحاكمس، نيالد

-33: 1356(براي اطلاعات بيشتر نگاه كنيد به : ابوبكر طهراني، .لنمودينشخصتبديصورتدستنشاندها

31.(  

طور علي بيگ نياي اوزون حسن معاصر غازان مغول بود. ابوبكر طهراني فرزند » قتلوبيگ «  -14

نموده است، به عنوان فردي ديندار كه قواعد و آداب اسلامي را كاملاً اجرا مي» قتلوبيگ«از امير 

در زمان حيات، قلمروش را بين فرزندانش تقسيم كرد.( ابوبكر طهراني، » قتلوبيگ«كند. صحبت مي

  ).  12همان: 

-فرزند قتلوبيگ بود، مساعي اين شخص در تشكيل اساس اوليه قدرت آق» قراعثمان« -15

-قويونلوها باعث شده است، بسياري از مورخان اين شخص را در حقيقت بنيانگذار سلسله آق

امير ). توضيح مختصر در اين باره اين است كه حمله  31: 1377قويونلو بدانند.( هينتس، 

سالهاي قرن هشتم هجري قمري فرصتي طلايي براي قراعثمان فراهم  تيمورگورگاني در آخرين

قويونلوها را فراهم كند. آورد تا ياري دادن به تيمور اساس رسميت بخشيدن  به حكومت اوليه آق

و چون « نويسد: قويونلوها مي). در اين خصوص طهراني مورخ دوره آق 283(مير جعفري، همان:

ن صاحب قران فرمان روان خاقان سعيد تيمور كورگان بر سائر ممالك در آن زمان رايات گيتي ستا

ايران و توران سايه انداخته بود و هر كس از ملوك و حكام اطراف و اكناف طوعاً ام اكراهاً روي 

آورند امير نامدار نيز داعيه توجه بپايه سرير خلافت مصير او آورده بود ... بدرگاه جهان پناه او مي

). پس از كشته شدن عثمان بيگ قرايولوك در جنگ با قراقويونلوها  47اني، همان: ابوبكر طهر(

ابتدا پسرش علي بيگ بر سر كار آمد در اين رابطه در كتاب تشكيل دولت ملي در ايران آمده است 

او به عنوان حاكم دياربكر قدرت و تفوق سلطان مصر را به رسميت شناخت اما بزودي به « كه : 
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حمزه از كار بر كنار شد. علي بيگ به سلطان ترك پناهنده شد و به آدريانوپول  دست برادرش

(ادرنه امروزي) رفت و در عين حال براي گرفتن كمك سفيري به قاهره فرستاد. به علت اغتشاش 

و بي نظمي كه در قبيله آق قويونلو رخ داد، مقداري از سرزمين آنها از دست رفت و به تصرف 

لوها كه تازه به قدرت رسيده بود و تحت رهبري مرد لايقي چون جهانشاه بودند، در قبيله قرا قويون

م. فوت كرد و 1441هـ.ق) 5/844آمد ... علي بيگ پس از يك زندگي پر فراز و نشيب در سال (

  ).32پس از او ديري نپائيد كه برادرش حمزه نيز ديده از جهان فرو بست ...(هينتس، همان :

جهانگير از همان بدو پيدايش، دست كم از سوي شش مدعي به » طلاقعلي الا«سلطنت -16

چالش كشيده شد. سه تن از عموهاي جهانگير نمايندگي نظام حكومتي نوادگان قراعثمان را بر 

عهده داشتند. شيخ حسن كه درمسابقه با جهانگير براي رسيدن به آمد، متعاقب مرگ حمزه شكست 

قراقويونلو در بغداد پناهندگي سياسي گرفته  بود و قاسم كه  خورده بود. محمودكه نزد اصفهان

مشتري جديد سلطان مملوك الظاهر چقمق شده بود. چهارمين مدعي قراعثماني پسرعموي 

جهانگير جعفربن يعقوب ناكام بود. جلوس جهانگير همچنين مخالفت جدي قليج اصلان احمدي 

عاقب مرگ قراعثمان، اكنون دامنگير پسر علي را برانگيخت كه خصومتش با علي در سراسر دهه مت

جهانگير شده بود تا مانع ازاخراج كامل خاندان احمد شود. بالاخره سرسخت ترين رقيب جهانگير 

م.  با 1457هـ.ق/ 861كسي نبود، جز برادر توانايش اوزون حسن كه شورش پنج ساله درسال

له عليا در پايين دست آمد به اوج خود پيروزي قاطع بر جهانگير و متحدان قراقويونلويش در دج

رسيد، شكستي كه منجر به بر افتادن جهانگير از اقتدار سياسي در ميان آق قويونلوها و توقيف 

م.  گرديد. براي اطلاعات بيشتر در 1469هـ.ق/874عمل خاندانش درآمد تا زمان مرگش درسال 

  .258تا  169اين زمينه نك به: دياربكريه، همان: صفحات

روزبهان خنجي مورخ رسمي دربار سلطان يعقوب علل مرگ سلطان يعقوب را در دو جهت  -17

مورد توجه قرار داده است. خلاصه مطالب وي را مي شود چنين ذكركرد: اول اسباب الهي بود و 

آن ظلم و ستمي بود كه به واسطه اصلاحات ارضي توسط قاضي عيسي ساوجي و عمال اين 

شد ؛ آه مردم دامن گير وي شده و او  بيمار گشت. دوم اسباب طبيعي كه سلطان بر مردم شيراز 

ه است.( روزبهان خنجي، همان همانا عفونت هوا ناشي از انتشار بيماري مسري در منطقه بود

به قشلاق قراباغ رفته در يورت سلطان «... ). در تاريخ خواندمير حبيب السير نيز آمده است: 416:

الحجه سنه خلال آن احوال مادرش بي حضور شده در بيست و هشتم ذي طرح اقامت انداخت در
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هـ.ق فوت شد و يوسف بيك برادرش و خودش هر دو بيمار بودند و واقعه  895خمس و تسعين 

والده ازيشان پنهان داشتند تا در شب جمعه شب عاشورا يوسف بيگ مرده و قضيه او را نيز مخفي 

به همين گونه قاضي احمد غفاري و شرف » زياده گشته... داشتند و مرض يعقوب بيگ روزبروز

غفاري، ه مرگ سلطان يعقوب پرداخته اند.(الدين بدليسي مولفان تاريخ جهان آرا و شرفنامه، به قضي

).  اما برخي ديگر از مورخان از جمله مصلح الدين لاري مولف 127؛ بدليسي، همان: 254: 1343

ي اين مرگ زودرس را ناشي از يك توطئه درباري و جريان عشقي مرات الادور ... و بازرگان ونيز

  ).  321مورد توجه قرار داده و برآن تأكيد كردند.( باربارو وديگران، همان :

احمدبيك بر خلاف رستم بيك كه بخشنده و گشاده دست بود در صرف بيت المال نظارت  -18

به نيكي رفتار مي كرد. او از ماليات  دقيق داشت. علاوه بر آن، او مردم دوست بود و با مردم

كشاورزان و پيشه وران كاست و از تجاوز سران تركمان به اموال مردم جلوگيري كرد. اودستور داد 

او رقم ابطال بر مقرريات ارباب سيورغال «از هيچ كس به هيچ عنوان ماليات اضافي گرفته نشود. 

اين روش احمد بيك در قطع » امضا نرسانيد. كشيد و نشان معافي هيچ كس از اصحاب عمايم را به

مقرري اميران تركمان و ارباب عمايم موجب مخالفت آنان با احمدبيك گرديد. احمدبيك، آيبه 

سلطان، امير مقتدر تركمان را از تبريز دور كرد و به حكومت كرمان گماشت. آيبه سلطان درصدد 

مظفربيك پرناك استفاده كرد و قاسم بيك پرناك از ميان برداشتن احمدبيك برآمد. او از كشته شدن 

را كه والي شيراز بود به خونخواهي برادرش مظفربيك تحريك كرد. سپاه متحد آنان عازم جنگ با 

م.) در 1497هـ.ق( 903احمدبيگ گرديد و او نيز به مقابله با آنان شتافت. دو نيرو در زمستان

نگ پرداختند. احمد بيك ابتدا پيروز شد، ولي خواجه حسن ماضي نزديك اصفهان با يكديگر به ج

چون سپاهيانش به جمع آوري غنيمت پرداختند، آيبه سلطان بر احمدبيك كه با گروه اندكي همراه 

او پيري را به نام نقطه چي « ماه پادشاهي كرد.  6بود، حمله كرد و او را كشت. احمدبيك مدت 

او چون دست » ايي او با مردم رفتار نيكو مي كرد.اغلي از روم همراه خود آورده بود و به راهنم

لقب » كلم روم«او را » كسوت به دستور روميان برسر مي نهاد«نشانده سلطان عثماني بوده و 

-256: 1343؛ غفاري قزويني،  442- 443؛ خواندمير، همان:  285: 1386دادند.( يحيي قزويني، 

  ). 925؛ روملو : همان :315: 1378؛ تتوي ،  255
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قويونلو تسخير اين ترديدي نيست كه اين نوع تقسيم بندي عملي و صوري امپراتوري آق –19

تا  م. 1508/هـ.ق 914و م.  1501/هـ.ق 907اراضي توسط اسماعيل صفوي را در فاصله سالهاي 
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